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پس از آن، رادیکال  های دو جریان سیاســی را به خط وســط هل داد و واقعیت 
این اســت که میانه  رو  ها در هر جریان فکری و سیاســی که باشــند، بسیار به هم 

شبیهند.
شــاید بــه همین دلیل اســت کــه جریان  های سیاســی بویــژه اصلاح طلبان 
از هیــچ شــعاری آنقــدر هــراس نداشــتند کــه از شــعار جمعیــت قلیلــی در 
اعتراض های دی ماه مقابل دانشــگاه تهــران: »اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه 
تمومــه ماجــرا«. ماجــرا ایــن بود کــه اصلاح طلبــان، احیــای اصولگرایــان در 
پســت  های انتخاباتی را خیلی بعید می  دانند و هیچ دوســت ندارند از میدانی 
که متعلق به خود می  دانند، کنار بروند. آن هم نه از ســوی رقبای دیرینه خود؛ 
شــماری اصلاح طلبان، باورمند به این هســتند که  جامعــه رأی اصولگرایان، 
ماننــد یک آدم برفی رفتــه رفته تحلیل مــی رود اما رقیب اصلــی، می  تواند از 

همان دهلیزی بیاید که در انتخابات ۸۴ وارد شد. 
تــا اینجا زمین بازی روشــن اســت؛ زمین بازی، میدان انتخابات اســت و دو 
ســلیقه سیاســی متفــاوت که هــر چند ســال یکبار قدرت میان شــان دســت به 

دست می شود و همیشه هم خطر تولد »پوپولیسم«   در آن وجود دارد. 
چنانکــه بهــزاد نبــوی در مصاحبــه اخیر خــود  جریان ســوم را یــک جریان 

پوپولیستی دانست.
شــاید این گونه به نظر بیاید که در چنین شــرایطی باید نفس راحت کشید. 
زیرا وقتی بازگشــت پوپولیست  ها دشوار است، لمپن  ها هیچ شانسی نخواهند 
داشــت. بر همین اســاس بود که محمدرضــا باهنر در گفت وگویــی تأکید کرد 
وجود نهادی چون شورای نگهبان اجازه نمی دهد »شومن  ها« وارد انتخابات 
شــوند. اما ســؤال اینجاســت که چه کســی گفته زمین بازی لمپن  هــا انتخابات 

است؟
مطالعات و تحقیقاتی که درباره نقش لمپن  ها در تاریخ ایران انجام شده، 
به چند نمونه بیشــتر نمی  رســد که شناخته شــده ترین آن »شعبان جعفری« 
اســت. ناگفته پیداســت مفهوم »لمپن« در فرهنگ سیاســی با مفهوم همین 
کلمــه میــان مــردم تفــاوت دارد؛ در فرهنــگ سیاســی »لمپن «ها  افــرادی از 
رده  های پایین جامعه هســتند کــه اعتباری در جامعه ندارند و با چاقو کشــی، 
فالگیــری و حتی فحشــا و خودفروشــی گــذران می کننــد؛ لمپن  هــای فرهنگ 
سیاســی بــا کســانی کــه در جامعــه مــا بــه عنــوان »اراذل و اوبــاش« شــناخته 
می شــوند، تطابق نعل به نعل دارند. لمپن  های فرهنگ سیاســی، آن دســته 
از اراذل و اوباشــی هستند که توســط یک گروه، سازمان و حتی یک حکومت به 
کار گرفته می شــوند تا علیه رقیب خود دســت به اقدامی بزننــد. میدان عمل 
این قشــر بسیار گســترده اســت و هر تاریخ و جغرافیایی را شامل می  شود؛ یک 
روز از سوی محمدعلی شاه قاجار علیه مجلس استخدام می شوند، یک روز از 
ســوی رضاخان سردارسپه دعوت به همکاری می شوند، یک روز به یاری قوام 
می آیند تا او انتخاب شود و روزی یکی از بازیگران کودتای 2۸ مرداد می  شوند. 
از میــان سیاســتمداران و سیاســت پیشــگان، کســی نیســت کــه دربــاره 
»لمپنیســم« هشــدار داده باشــد؛ هــر چنــد که برخــی رقبــای خــود را وقتی از 
دایــره ادب و عرف خارج می شــوند »لمپن« می نامند؛ اما واقعیت این اســت 
کمتر کســی انتظــار دارد یــک روز یک چاقو  کــش، نامزد انتخابات شــود، تأیید 
صلاحیت شود و مورد اقبال مردم هم قرار بگیرد. این آسودگی خیال اما بیش 
از هر چیز می  تواند در این ریشــه داشــته باشــد که لمپن  ها را مترادف با اراذل و 
اوبــاش بدانیم؛ در حالی کــه  همان گونه که »پوپولیســم« رخت  های متنوعی 
دارد، رشــد می کند و به  روز می  شود، لمپنیســم نیز می  تواند در سیر دگردیسی 
خــود تغییر ظاهر بدهد؛ بدون آنکه مفهوم ذاتی خود را از دســت داده باشــد. 
»لمپن  های سیاســی« در ایران روزگاری عربده کش  هــا و بزن بهادرها بودند تا 
با فحاشــی، چاقوکشــی و ایجاد رعب و وحشــت در میدان غیر سیاسی و خارج 
از ســاختارهای رســمی و قانونی، حرف یــک حکومت، حزب یا تفکر سیاســی 
را به کرســی بنشــاند. با ایــن مقدمه و با اندکی تســاهل و تســامح می توان ادعا 
کردن وقتی ما با رفتاری خارج از رقابت های مشــروع و قانونی سیاســی روبه رو 
هســتیم که می خواهد با اعمال فشار به یک هدف سیاسی دست بیابد، با یک 
»لمپنیســم« مواجهیم بدون اینکه بازیگر اصلی شــبیه »لمپن«های تاریخی 

یا همان جاهل  ها باشد.
بــا ایــن تعریــف می تــوان »لمپنیســم مــدرن« را در یــک کانــال تلگرامــی 
دیــد کــه بازیگــر آن مجری خارج نشــین ســابق صــدا و سیماســت و در جریان 
اعتراض  های دی ماه 96 در حالی که کت و شلوار مرتبی بر تن دارد و لفظ قلم 
حــرف می زند، بــه اعتراض های پراکنده، کور، بی رهبر و بدون هیچ خواســته و 
حتی نارضایتی مشترک خط می دهد؛ یا خبرنگار خارج نشین سابقی که زنان 
را به بی حجابی ســازمان یافته در خیابان ترغیب می  کند و با وزیر امور خارجه 
امریکا عکس یادگاری می گیرد. به عبارت واضح تر می توان پشتیبانی بخشی 
از لمپن  های معاصر را در خارج از مرزها و در میان اپوزیسون  ها یافت. شعبان 
جعفری خود به خیابان می آمد اما »لمپنیســم مدرن« بی آنکه خود حتی در 

میان مرزها باشد، می  خواهد خیابان را به آشوب بکشد.
نکتــه قابــل تأمــل دیگر این اســت کــه جامعه جــوان، اســتعداد بیشــتری 
بــرای جلب شــدن به »لمپن  «ها دارد و جامعه میانســال اســتعداد بیشــتری 
برای جلب شــدن به »پوپولیســت  ها«؛ اگرچه »لمپن« ها به واسطه نهادهای 
نظارتــی یــا آگاهــی اکثریــت جامعه شــاید بــه این زودی  هــا مجــال حضور در 

انتخابات   ریاســت جمهوری نداشــته باشــند، اما چه کســی این ادعا را دارد که 
هســته  های اطراف لمپن  هــای سیاســی نمی  توانند عرصه های دیگــر را دچار 

چالش کنند.
تا اینجا میدان عمل »لپنیســم مدرن« هم مانند شعبان   جعفری، خیابان 
بوده اســت؛ به همین دلیل حضــور خواننده زیر زمینی با بدن خالکوبی شــده 
و میلیون  هــا طرفــدار نمی توانــد در میدان انتخابات به ســود کســی باشــد اما 
خیابــان هنــوز خیابان اســت؛ چه برای شــعبان جعفری چه بــرای ارتش  های 
توئیتری. میدان عمل پوپولیســم انتخابات اســت و جغرافیای لمپنیســم هر 
خیابــان؛ اما »غفلت« آنجاســت که مقابل جامعه ناراضی و ســرخورده فقط 

این دو گزینه باشد.

جامعه جوان، استعداد بیشتری برای جلب شدن به »لمپن  «ها دارد و 
جامعه میانسال استعداد بیشتری برای جلب شدن به »پوپولیست  ها«؛ 

اگرچه »لمپن« ها به واسطه نهادهای نظارتی یا آگاهی اکثریت جامعه 
شاید به این زودی  ها مجال حضور در انتخابات   ریاست جمهوری نداشته 

باشند، اما چه کسی این ادعا را دارد که هسته  های اطراف لمپن  های 
سیاسی نمی  توانند عرصه های دیگر را دچار چالش کنند


